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 چکیده

ضرورت باتوجه به یها در جهان معاصر است. لذا هر دولتدولت هعمد یازهاياز ن یکی یالمللنيب معاهدات

. دولت آوردیم یرو یالمللنيبه جذب معاهدات ب یالمللنيب یهاو ارزش یو حفظ منافع مل یالمللنيب ستیز

سازمان « مجموعه معاهدات» چنانکهملحق شده است.  یالمللنياز معاهدات ب یاريافغانستان به تعداد بس

 یال اصلومطلب، س نیو الحاق دارد. باتوجه به ا بیمورد امضاء، تصو 155کشور  نیا دهد،یملل متحد نشان م

جذب معاهدات  نهيزم محورانه درو دولت انهیگراالمللنيب یهانظر به روشمقاله آن است که با امعان نیا

 یليتحل-یفيمقاله حاضر، روش توص یاست؟ روش بررس دهیروش را برگز مدولت افغانستان کدا ،یالمللنيب

موجود، موضوع و  نياطلاعات و با استفاده از قوان یآوراست که پس از جمع یاکتابخانه یهابر داده یمبتن

 الدولت افغانستان در قب یعمل هیاز آن است که رو یحاک هاافتهی. رديگیقرار م هیو تجز ليمسئله مورد تحل

دولت  هیرو ی. در حالستيشده ن مطرح اتیاز نظر کدامچيبر وفق ه قيبصورت دق ،یالمللنيجذب معاهدات ب

 یمنزلت معاهدات و اجرا نيياست، که در تع انهیگرایالمللنيب نشيب یالمللنيافغانستان در جذب معاهدات ب

 .ستين نييتع قابل یاهیرو چياز موارد ه یاريدر بس حال،نیا محورانه عمل کرده است. باآنها بگونه دولت
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 مقدمه

را  با حقوق داخلی المللیکی از موضوعات عمده روابط حقوق بين های دورزمانالمللی از جذب معاهدات بين

شده اینکه  ها واگذارو اصلی جذب معاهدات به قوانين داخلی دولت یهرچند صلاحيت ابتدایدهد. تشکيل می

و اجرای  کنند و یا از پذیرش آن خودداری ورزند؛ اما عملاً جذب هدر صورت نياز اقدام به جذب معاهد

شود؛ می نياز افزودهروزه بر این  رود و همهشمار میها بهتالمللی نيازی عينی و مبرم همه دولمعاهدات بين

ها های جذب معاهدات متفاوت است اما اصل پذیرش و جذب، ضرورت بلافصل دولتآنکه روش بنابراین، با

المللی های بينتدریج پذیرای ارزش های داخلی بهدوم قرن بيستم، نظام هاز منظر تاریخی در نيم است.

مند شدند. گرچه هر دولتی آزاد است الملل علاقهبين روز بيشتر به پيروی از حقوقها روزبهگردیدند و دولت

های حقوقی ملی المللی را خود تعيين نماید، اما حتی یک بررسی اجمالی نظامتا سازوکار اجرای قواعد بين

 ای دو روش اساسی در این زمينه است:دهندهنيز نشان

دهد که قانون اساسی قی زمانی روی میالمللی است. چنين تلفيخود قواعد بينخودبه 1نخستين روش، تلفيق

ملی یا یک قاعده عادی )در مورد حقوق مبتنی بر رویه قضایی، تصميمات قضایی( بيان کنند که تمامی 

کنند، موظف به مقامات دولتی و همچنين اتباع دولت و سایر اشخاصی که در قلمرو آن دولت زندگی می

جمله پيامدهای این سازوکار این است که نظام  لملل هستند. ازااعمال برخی از قواعد فعلی و آتی حقوق بين

گيری المللی تعدیل نماید. با شکلسازد که مرتباً و بطور خودکار خود را با قواعد بينحقوقی ملی را توانمند می

 شود.المللی، قانون متناسب با آن در نظام حقوقی ملی ایجاد میبين هیک قاعد

المللی تنها در المللی است. در چارچوب این نظام، قواعد بينگذاری قواعد بينونروش دوم، تلفيق خاص قان

قررات اجرایی مصورتی در داخل نظام حقوقی داخلی قابل استناد و اجرا هستند که مقامات پارلمانی آن کشور 

 خاصی را تصویب کنند. این مصوبه ممکن است به یکی از دو شکل اصلی زیر باشد:

د به ین مصوبه ممکن است مشتمل بر اقدام مجلس ناظر بر تبدیل مقررات مختلف قرارداه اکنخست این

المللی، )تلفيق های ملی باشد که در آن تعهدات، اختيارات و حقوق متعدد ناشی از آن مقررات بينمصوبه

 (319: 1391)کاسسه،  شودالمللی( معين میقانونی قواعد بين

حقوق  2خودمجلس ممکن است تنها برخورداری از قابليت اعمال خودبه هدومين شکل این است که در مصوب

خود حقوق طورخاص )تلفيق ویژه خودبهبالملل در حوزه نظام حقوق داخلی، بدون تنظيم مجدد قاعده بين

                                                   
1 Integration 
2 Ipso facto 
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شده باشد. بدین ترتيب عملکرد این سازوکار در اصل شبيه سازوکاری قبلی است؛ یعنی  الملل( ذکربين

المللی )تنها تفاوتی که وجود دارد این است که این تلفيق، برمبنای مورد خود قواعد بينفيق خودبهسازوکار تل

در این خصوص هم مقامات دولتی و هم تمامی اشخاص ذیربط موظف  رسد(.ظهور می هبه مورد به منص

مذکور از  هند. مصوبشده است، پيروی نمای مجلس به آنها اشاره بهالمللی که در مصوهستند از مقررات بين

بحث تبعيت نمایند. متن  شده است که در آنها بيان گردیده همه باید از قرارداد مورد یک یا دو ماده تشکيل

ها، مقامات دولتی و اشخاص باید از مقررات مختلفی که باید از طریق شود. دادگاهقانون می همعاهده ضميم

: 1391)کاسسه،  استفاده قرار گيرد، آگاهی داشته باشند تبدیل در نظام حقوقی کشور، در سطح ملی مورد

320-319.)  

های انتخاب نظام المللی را برمبنای دو نياز متفاوت که انگيزهاند تا الحاق ملی قواعد بينها در پی آندولت

و یک  1گرایانه()ملی محورانها باید بين یک رویکرد دولتهرود، تنظيم نمایند. اول اینکه آنشمار میتلفيق به

بين قوای مقننه و اجرائيه  ه، یکی را انتخاب کنند. دوم اینکه آنها باید به موضوع رابط2گرایانهالمللرویکرد بين

 الملل ارائه نمایند.دولت توجه کنند و بنابراین سازوکاری برای اجرای حقوق بين

 ایانه را انتخاب نمایند:گرمحور یا ملیها رویکرد دولتبه دو دليل ممکن است دولت

 ه؛المللی از سوی قوه مقننبرای پذیرش الحاق خاص به قواعد بين (1

 داخلی. المللی در سطح مصوبات ملیبرای قرار دادن قواعد بين (2

 المللی دارند:هایی که رهيافت بينبرعکس دولت

 المللی؛ جاری( قواعد بين ه)بصورت خاص یا روی خودالحاق خودبه (1

 گزینند.المللی در سطحی بالاتر از مصوبات ملی را برمیقرار دادن قواعد بين (2

گذاری کنند که این نياز معطوف به موضوع کلی اعطای صلاحيت قانونها اغلب به نيازم دوم توجه میدولت

 (.322 :1391)کاسسه،  مجریه ربطی ندارد همقننه است، که تنها مخصوص این قوه است و به قو هبه قو

گرایانه و لمللاهای بيننظر به روشحال سوالی که این مقاله درصدد پاسخ به آن است، این است که با امعان

 ت؟المللی، دولت افغانستان کدام روش را برگزیده اسمحورانه در زمينه جذب معاهدات بيندولت

                                                   
1 Statist 
2 Internationalist 
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لی منسجم و الملمعاهدات بينروی این مقاله این است که رویه دولت افغانستان در زمينه جذب فرضيه پيش

محورانه وجه نظر گر روش دولتدر موارد دی گرایانه استفاده کرده،المللواحد نيست، بلکه گاه از روش بين

 خویش قرار داده و گاهِ هم هيچ رویه نداشته است.

کند. یالمللی صحبت مهای  عمومی جذب معاهدات بينمقاله برای اثبات فرضيه خود در بند اول از روش

کند. در المللی را در نظام حقوقی افغانستان بررسی میسپس در بند دوم روش و شرایط جذب معاهدات بين

 کند.ه پيدا میگيری خاتمدهد و در نهایت با نتيجهبند سوم تشریفات تصویب معاهدات مورد کندوکاو قرار می

 

 المللیجذب معاهدات بینعمومی های روش -1

جرای مقررات حقوق ا ها همچنان عامل بلافصلالملل، دولترن از عمر حقوق بينگذشت چندین ق با

تنها واضع ها نهرو، دولتاین آیند. ازشمار میهای خارجی نسبتاً مستقل خویش بهالمللی و راهبر سياستبين

نظام اجرایی حقوق های بار بر اهرماند و بدین اعتالملل که ضامن بقاء و اجرای مقررات آنو تابع حقوق بين

المللی نيز زیر سایه همين قدرت هدات بينروند جذب معا (.547: 1396)فلسفی،  الملل کاملاً تسلط دارندبين

ات جذب معاهد ها برکند؛ بنابراین، در این مطلب، باتوجه به سایه سنگين اراده دولتعاليه تحرک پيدا می

اصولاً مقررات حقوق  شود.قی افغانستان پرداخته میقوالمللی، به چگونگی جذب معاهدات در نظام حبين

الاجرا نيستند مگر اینکه طی ها لازمویژه مقررات معاهداتی، بگونه مستقيم در داخل دولتالملل بهبين

ها، خود ها و مقامات داخلی دولتگونه بصورت معمول سازمانتشریفاتی بصورت مقررات داخلی درآیند. همين

کنند، بدون آنکه به مطابقت یا الملل ندانسته و فقط از قوانين داخلی تبعيت میبع حقوق بينرا مستقيماً تا

های داخلی ویژه از احکام دادگاهالمللی توجه داشته باشند. این رویه بهتناقض آن با قواعد و تعهدات بين

  (.567: 1388)ذوالعين،  گردداستنباط می

ها در حقوق داخلی خود امتيازاتی برای بيستم و قرن حاضر، بسياری از دولتحال، در عمل طی قرن این با

الملل، اند و حتی در قوانين اساسی بعضی از کشورها صریحاً تقدم حقوق بينالملل قائل شدهمقررات حقوق بين

معاهدات ها در بعضی از . اضافه بر این، دولت1شده است خصوصاً حقوق معاهداتی بر حقوق داخلی، شناخته

                                                   
متحده که در تکميل این قانون اساسی و قوانين ایالات» متحده آمریکا آمده است:ایالات 1776قانون اساسی  (6)ماده  2 در بند 1

ضع گردد و کليه قراردادهایی سط مقامات ایالات آن و سط مقامات )معاهدات( که تو متحده منعقد گردیده و یا اینکه در آینده تو

ضات هرمتحده منعقد گردد، قوانين ایالات شمار رفته و ق شور ب شندیک از ایالات تابع آن میعاليه ک یک از ایالات و و قوانين هر با
سی سا شد، باطلآن ایالات که ب یا قوانين ا ست نحوی مخالف آن با سی  (26)در ماده «. ا سا ست: 1946قانون ا سه آمده ا  فران



 المللی در نظام حقوقی افغانستانهای جذب معاهدات بينروش                            1401، آبان 81هفتم، شماره دوره 

 

11 

الملل را در بعضی از مسائل که به صلاحيت داخلی آنها اند که مقررات حقوق بينالمللی تعهد کردهمهم بين

زمينه حقوق  و این در حقيقت تحدیدی است که بر استقلال و آزادی خود در 1شود رعایت کنندمربوط می

 . (567: 1388)ذوالعين،  اندداخلی، قبول کرده

الملل و حقوق المللی در روابط حقوق بينشود، جذب عمومی مقررات بينها استنباط میدولت رویهکه از طوری

است، اصلی بوده و بمانند  3و وصول 2داخلی بطورکلی به چهار طریق ممکن است باشد. دو طریق آنکه احاله

، احتمالی و فرعی 5ليو تکم 4سازد و دو طریق دیگر تعارضپُلی، دو قلمرو مجزای حقوق را به هم مرتبط می

 است زیرا به دنبال دو طریق اصلی ممکن است به وجود آید. 

المللی در حقوق داخلی کشورها بگونه کلی و جذب های جذب مقررات بينهریک از روش ادامه به توضيحدر 

 شود.های فوق در حقوق داخلی افغانستان بصورت خاص، پرداخته میالمللی براساس روشمعاهدات بين

 احاله -1-1

نظام حقوقی دیگر واگذار  احاله آن است که یک نظام حقوقی موضوعی را که به قلمرو خودش مربوط است به

الملل به حقوق داخلی الملل با حقوق داخلی، احاله در اکثر موارد از حقوق بين. در بحث روابط حقوق بين6کند

الملل است، ولی این آنکه در قلمرو حقوق بين المللی، بابينهای شود مثلاً موضوع تشکيل کنفرانسداده می

کنند دخالتی ندارد و این موضوع به ها شرکت میحقوق در نحوه انتخاب نمایندگانی که در این کنفرانس

                                                   
اند، قدرت قانون را دارند، حتی اگر مخالف قراردادهای دیپلماتيک که طبق مقررات به تصدددیق رسدديده و انتشددار رسددمی یافته»

الملل جزء مکمل حقوق نمقررات حقوق بي» دارد:آلمان در این زمينه مقرر می 1949قانون اساسی «. حقوق داخلی فرانسه باشند

در «. نمایندروند و بر قوانين برتری داشددته و مسددتقيماً بر سدداکنين سددرزمين آلمان ایجاد حقوق و تکاليف میفدرال بشددمار می

سی ه تجدیدنظری سا سال که در قانون ا ست، در ماده  1957لند در  مقررات داخلی که » دارد:آن مقرر می (65)به ميان آمده ا

هدددد.ش.  1369قانون اساسی سال  (145)ماده «. الاجراء استباشند، موقوف المللی)معاهدات( بين تویات قراردادهایمغایر با مح
المللی که جمهوری افغانستان آن را عقد یا به آن الحاق نموده های بينکه معاهدات یا ميثاقدرصورتی» داشت:افغانستان مقرر می

 «.شودالمللی و ميثاق رجحان داده میافغانستان باشد به معاهده بينمغایر احکام قوانين جمهوری 

 منشور ملل متحد. (103)ماده  - 1
2 Renvoi 
3 Reception 
4 Conflict 
5 Complement 

 دهد.الملل خصوصی یکی از مباحث عمده حل تعارض قوانين را تشکيل میموضوع احاله در حقوق بين 6
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. همچنين (571: 1388)ذوالعين،  شده است کننده در کنفرانس واگذار های شرکتحقوق داخلی دولت

الملل است ولی این حقوق داخلی هر کشور که مربوط به حقوق بينآن المللی بادهای بينموضوع انعقاد قراردا

. بالاخره 1قانون اساسی( (64)ماده  17)بند  نمایددار برای انعقاد معاهدات را تعيين میاست که مقام صلاحيت

الملل مستقيماً با حقوق بينالمللی هستند و ها در امور بيندولت انها و سایر کسانی که نمایندگسای دولتور

، و یا مسئله 2قانون اساسی( (64)ماده  14)بند شوندتماس دارند توسط حقوق داخلی کشورها تعيين می

الملل است، در حال حاضر مقررات آن توسط حقوق داخلی تابعيت که اصولاً یک موضوع مربوط به حقوق بين

 گردد.ها تنظيم میدولت

 وصول -2-1

نظام حقوقی دیگر تعلق دارد، تغيير شکل و ماهيت  است که یک نظام حقوقی، موضوعی را که بهوصول آن 

. در این مورد نيز غالباً حقوق داخلی مسائل را از 3)نظریه تبدیل( صورت قواعد مخصوص خود درآوردبداده و 

ها برای آنکه آن را در دولت گردد،المللی که منعقد میکند، مثلاً یک معاهده بينمی دریافتالملل حقوق بين

سان آورند و بدیندرمی ...ها و نامهالاجرا نمایند، محتویات معاهده را بصورت قوانين و تصویبقلمرو خود لازم

دهند. سه الملل بوده بصورت مقررات داخلی تغيير ماهيت میمقرراتی را که در اصل مربوط به حقوق بين

شود، نظام دیگر منتقل می ی اینکه ارزش قواعد از یک نظام حقوقی بهگردد، یکل حاصل میونتيجه از وص

گردد، در حقوق داخلی هم پذیرفته الملل ناشی میچنانچه در مثال معاهده که اعتبار آن از حقوق بين

 هاشوند، مثلاً اگر دولتشود؛ دوم اینکه اشخاص یک نظام حقوقی، جانشين اشخاص نظام حقوقی دیگر میمی

ل آن معاهده وبين خود منعقد کرده و تعهداتی را قبول نمایند، بر اثر وص همعاهد 4الملل(ص حقوق بين)اشخا

گردند؛ و سوم اینکه نيز ملزم به رعایت آن تعهدات می 5)اشخاص حقوق داخلی( توسط قوانين داخلی، افراد

که در اصل جزء قلمرو حقوق  یابد، چنانچه مقرراتیبر اثر وصول، قلمرو اعتبار مقررات حقوقی گسترش می

                                                   
اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات » دارد:این ماده مقرر می 17 کند، در بندجمهور را بيان میکه صلاحيت رئيس (64)ماده  1

 جمهوری است.های رئيساز صلاحيت« الدول مطابق به احکام قانونبين
های از صلاحيت« المللیات بينسسواسی افغانستان نزد دول خارجی و مهای سيتعيين سران نمایندگی» دارد:این بند مقرر می 2

 جمهوری است.رئيس

 
3 Transformation Theory 
4 Subjects of International law 
5 Subjects of Municipal law 
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الملل هستند بر اثر پذیرفته شدن در قوانين داخلی، دامنه اعتبار آنها به داخل کشورها نيز توسعه پيدا بين

 .(572: 1388)ذوالعين،  کندمی

شمار موارد وصول در اعصار جدید بسيار زیاد است. این دریافت چه بصورت کامل یا ناقص جزء در موارد 

اند، کشورهایی دادهساز رخ میها در ممالک تازهشوند. بيشتر این دریافتپذیری یا اقتباس قلمداد میحقوق

شده و قواعد حقوقی آنان قادر به حل آنها نيست. نمونه  زندگی واقعجدید که بطور ناگهانی در برابر مسائل 

جموعه قوانين مدنی فرانسه الهام از چندین کشور آمریکایی جنوبی و جاپان است که در قرن نوزدهم از م

و  گذاری سوئيس را الگوی خود قرار داد و اخيراً وضع مصر، چين، حبشهاند و دولت ترکيه که قانونگرفته

 .(130: 1399)برول،  بوده است نگونهبگونه خاص افغانستان بدی

 تکمیل -3-1

نظام حقوقی دیگر است مقرراتی  تکميل آن است که یک نظام حقوقی، برای اجرای قواعدی که متعلق به

دیگر آن را تکميل نماید. مثلاً اگرچند دولت تعهداتی را بپذیرند که مستلزم مخارجی  وضع کند و یا بعبارت

یا اینکه برای جلوگيری از دزدی دریایی و یا قاچاق مواد مخدر و غيره با یکدیگر توافق نمایند، برای  باشد و

های لازم را وضع کند. در نامهها مجبور است قوانين و تصویبهریک از دولت المللیاجرای این تعهدات بين

شده توسط حقوق داخلی برای تأمين اجرا و یا تکميل تعهدات  شود که مقررات وضعاینصورت گفته می

گيرد زیرا معمولاً در تعهدات المللی است. عمل تکميل هم بيشتر توسط حقوق داخلی صورت میبين

پردازند و مسائل جزئی و فرعی را به حقوق داخلی واگذار ها فقط به کليات و اصول میی، دولتالمللبين

نظام حقوقی دیگر  کنند. از آثار تکميل آن است که مانند وصول، ارزش قواعد را از یک نظام حقوقی بهمی

دد و علاوه بر اینها، گردهد و موجب توسعه قلمرو قواعد حقوقی میمنتقل کرده و اشخاص آن را تغيير می

 . (572: 1388)ذوالعين،  آوردم میهموجبات دقت و صراحت بيشتر آنها را فرا

 تعارض -4-1

الملل و حقوق داخلی( تضاد و تعارض در عمل )در اینجا حقوق بين تعارض آن است که بين دو نظام حقوقی

الملل وجود دارد، اگر ها در حقوق بينمثلاً باوجود قواعدی که درباره آزادی اقيانوس 1.وجود داشته باشد

                                                   
الملل آید نه آن تعارض که در حقوق بينالملل و حقوق داخلی به ميان میدر اینجا منظور تعارضِ است که ميان قواعد حقوق بين 1

  واقع تعارض ميان دو نظام حقوقی داخلی است. مطرح بوده و درخصوصی 
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وضع کنند که با آزادی مذکور مغایرت داشته باشد، در این صورت، بين مقررات  مقامات داخلی دولتی مقرراتِ

یک ه چيست و کدامآید. حال باید دید در چنين مواردی چارالملل و حقوق داخلی، تعارض پيش میحقوق بين

الملل بر حقوق داخلی یک اصل ساختاری هرچند اصل برتری حقوق بيناز دو رشته حقوق را باید برتر شمرد. 

المللی دادگستری مورد شناسایی و استناد قرار گرفته است، الملل بوده و بارها در آرای دیوان بينحقوق بين

حل قطعی و منطقی هنوز وجود ندارد. در عمل معمولًا راه کرفته، نه در دکترین و نه در عمل، یهمرویاما 

ماند؛ مقررات هر دو رشته حقوق بدون توجه به تعارضی که بين آنها وجود دارد، به قوت و اعتبار خود باقی می

الملل رأی داده و قانون المللی در این قبيل موارد، به نفع حقوق بينشود که محاکم بينبنابراین دیده می

شود و نمایند، درحاليکه در داخل کشورها خلاف آن رفتار میخلی را که با آن تعارض دارد محکوم میدا

المللی را که معارض آن است نادیده محاکم داخلی از قوانين دولت متبوع خود پيروی کرده و مقررات بين

الملل، معتقدند که قوانين بينحقوق با تقدم حقوق  1گيرند؛ اما در دکترین طرفداران افراطی مکتب یگانگیمی

یکن هستند، درحاليکه اکثر لمخود باطل و کانالملل باشند خودبهداخلی که مخالف با مقررات حقوق بين

وليت ئکدام ندانسته بلکه تنها موجب مسنویسندگان حقوق تعارض قواعد در حقوق را، موجب بطلان هيچ

الامکان از تعارض دو ملل را وضع کرده است. برای آنکه حتیالدانند که مقررات مخالف حقوق بيندولتی می

کنند های داخلی توصيه میرشته حقوق اجتناب گردد، نویسندگان حقوقی معمولاً به محاکم، خصوصاً دادگاه

 . (574: 1388)ذوالعين،  المللی در تعارض نباشدهميشه قوانين را طوری تفسير کنند که با تعهدات بين

قرینه ذکر کرده است:  دوالملل و حقوق داخلی، رای رفع و یا خلأ حقوقی در روابط حقوق بينب 2اوپنهایم 

الملل، هميشه باید فرض شود که چنين قرینه اول اینکه در صورت اختلاف بين حقوق داخلی و حقوق بين

ضع نمایند و در این الملل واند، قانون مخالف با حقوق بيناختلافی وجود ندارد و مقننين داخلی قصد نداشته

الملل زایيده اراده چند دولت است و حقوق داخلی زایيده موارد هم اساس تفسير این است که حقوق بين

هاست پس مغایرتی نباید بين آنها باشد؛ قرینه دوم اینکه اگر قانون داخلی در مواردی که اراده یکی از آن

داخلی باید فرض کنند که سکوت حقوق داخلی  الملل موجود است ساکت باشد، محاکمقواعد حقوق بين

 (.575: 1388)ذوالعين،  شده است الملل در حقوق داخلی پذیرفتهدليل بر آن است که مقررات حقوق بين

 

                                                   
1 Monism 
2 Oppenheim 
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 در نظام حقوقی افغانستان المللجذب معاهدات بین -2

و گاه به  (15: 1388)ضيایی بيگدلی،  «معاهده»در زبان انگليسی را در زبان فارسی به « Treaty»اصطلاح 

آنکه معاهده را بعنوان یک نوع سند عام  اند. البته باترجمه کرده (41: 1389زاده، )موسی «عهدنامه»

: 1368)کلييار،  محدودتر است 1«عهدنامه»این نظر است که معنای معاهده از  رخوانيم، کلود آلبر کلييار بمی

 «واژه است که مورد استعمال زیاد داشته و غالباً مبين موضوعاتی مهم است معاهده». در مفهوم مضيق (447

های متعدد که اندیشمندان و علمای حقوق از نظر از تعریفصرفاین،  وجود ؛ با (159: 1391)فلسفی، 

 کند:تعریف می اینگونهمعاهده را  2وین 1969کنوانسيون حقوق معاهدات  (2)ماده  1بند اند، معاهده ارائه داده

الملل باشد، شده، مشمول حقوق بين ها است که بصورت کتبی منعقدعبارت از یک توافق بين دولت معاهده»

شده نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکسصرف

کند ن عنوان معاهده را بگونه کلی استفاده میوی 1969حال کنوانسيون این (. باtreaties.un.org) «باشد

، 3بندی از معاهدات دارند، مانند معاهدات ميان دولتیها طبقهاز دولت هاساسی یا رویه عد وانيندرحاليکه ق

شناسد. همچنين بندی را به رسميت نمی؛ اما کنوانسيون این طبقه5، ميان وزارتی یا اداری4ميان حکومتی

خود اهميت حقوقی ندارد؛  خودیتوصيف شود، که به 7«ایمنطقه»یا  6«جهانی»بعنوان توانند معاهدات می

، ميان چند دولت محدود در مورد موضوع 9، ميان دو دولت، چندجانبه8توان دوجانبهمعاهده را می بعلاوه

 (.Aust, 2007: 17جانبه ميان سه و یا بيشتر از آن تقسيم شود )خاص و همه

                                                   
1 Convention 

 116( 2019)اوت  الاجرا گردید. تاکنونلازم 1980جنوری  27به تصویب رسيد و در  1969می  23ساله در این معاهده پنجاه 2

                                                         کشور این معاهده را امضا کردند. 45کشور تصویب و 

3 Inter- State Treaties 
4 Inter- government  
5 Inter- ministerial or administrative 
6 Universal 
7 Regional 
8 Bilateral 
9 Multilateral 
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که بعنوان یکی از قوانين )از این به بعد قانون معاهدات(  2المللی افغانستانهای بينميثاق معاهدات و 1قانون

 کند:معاهده را اینگونه تعریف می( 3)ماده  1بندِ  الملل است درمدرن داخلی در عرصه موضوعات حقوق بين

های المللی یا سازمانبينسسات ومعاهده: توافق کتبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با دول خارجی، م»

این تعریف با آنچه در کنوانسيون حقوق «. گرددالحکومتی است که مطابق احکام این قانون منعقد میبين

وین آمده است مطابقت دارد. تنها چيزی که وجه تمایز این دو است در دو نکته خلاصه  1969معاهدات 

لمللی است. قانون معاهدات افغانستان معاهدات و اهای بينشود: نخست معاهدات منعقده با سازمانمی

 1969گيرد درحاليکه کنوانسيون المللی را نيز دربر میهای بينشده با سازمان المللی منعقدهای بينميثاق

های ها و سازمانها حاکم است و آن عده معاهدات که ميان دولتتنها بر معاهدات منعقده ميان دولت

شده است.  تدوین 19863گردد در کنوانسيون وین المللی منعقد میو یا چند سازمان بينالمللی یا ميان دبين

کند تا هر دو های قانونگذاری داخلی ایجاب میندارد بلکه سياست 1969البته این امر منافاتی با کنوانسيون 

المللی است. ق بيننوع معاهده براساس قانون واحد تهيه و تصویب شوند. دوم تفکيک ميان معاهده و ميثا

کنوانسيون ميان این دو عنوان تفکيک قائل نشده است درحاليکه قانون معاهدات افغانستان این دو عنوان را 

 داند.  متفاوت از یکدیگر می

 است توافقی معاهده:» :4قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنينی افغانستان (3) ماده 6بند براساس 

 المللبين حقوق قواعد حاوی و منعقد شده نظامی و سياسی هایعرصه در هادولت يانم کتبی بصورت که

 .«باشد

آنکه این عنوان در کنوانسيون  شود. باالمللی است که از آن زیاد استفاده میميثاق عنوان سند رسمی بين

المللی بکار رفته های بينسس سازمانوعنوان سند مبنشده است اما  حقوق معاهدات بصورت جداگانه تعریف

« پيمان»یا « ميثاق»است. این واژه در زبان فارسی به  Pactاست. مترادف واژه ميثاق در زبان انگليسی 

)پيمان(  covenantای از مترجمين )پيمان بریان کلوگ( اما عده( 43: 1389زاده، )موسی شده است ترجمه

                                                   
قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشيح »افغانستان:  1382قانون اساسی  (94)اساس بند اول ماده بر 1

قانون: مجموعه »قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ استناد تقنينی افغانستان: ( 3)؛ همچنين بند ماده «سيده باشدجمهور ررئيس

قانون اساسی  (94ه )توسط مرجع ذیصلاح مطابق حکم ماد ور عامهمنظور تنظيم امآور است که بهقواعد حقوقی عام، و الزام

 ، است.«افغانستان وضع، تصویب و طی مراحل گردیده باشد
 ( جریده رسمی به نشر رسيده است.1236) هد.ش. در شماره مسلسل 1395عقرب/آبان سال  18این قانون در  2

3 Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between 
International Organizations, 1986. 

 ( جریده رسمی به نشر رسيده است.1313هد.ش. با شماره مسلسل ) 1397ميزان/ شهریور سال  16این قانون در  4
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ملل  هجامع ه. این واژه پس از جنگ جهانی اول برای اساسنام(447: 1368 )کلييار، دانندرا معادل ميثاق می

تواند کاربردهای دیگر نيز داشته . این اصطلاح می(159: 1396)فلسفی،  بکار رفت و جنبه تشریفاتی داشت

و داند . چنانچه قانون معاهدات افغانستان ميثاق را معادل کنوانسيون می(15: 1388)ضيایی بيگدلی،  باشد

 (3)ماده  4بند  المللی باشد. قانون معاهدات دربه اسناد اطلاق کرده است که دربرگيرنده قواعد اساسی بين

 هالمللی بوده و ارادقواعد اساسی بين ه)کنوانسيون( سند رسمی است که دربرگيرند ميثاق» دارد:مقرر می

قانون طرز طی مراحل نشر  (3)ماده  8در بند «. کندمشترک کشورهای عضو را در موضوعات معين بيان می

المللی است )کنوانسيون(: سند تقنينی بين المللیميثاق بين» و انفاذ اسناد تقنينی افغانستان نيز آمده است:

به  ایههرچند عد«. الملل باشدالمللی ترتيب و حاوی قواعد اساسی حقوق بينهای بينکه از طرف سازمان

دانند. سرور این باورند که ميان معاهده و ميثاق تفاوت وجود ندارد بلکه معاهده را عام و ميثاق را خاص می

دانش به این نظر است که هيچ فرقی ميان این دو واژه وجود ندارد بلکه منظور از هر دو تعبير یکی است؛ 

از اشتراک  1382شود. وی که در سال ل میالمللی را نيز شامالمللی هر نوع ميثاق بينبين هزیرا معاهد

)عدم  قانون اساسی نيز این نظر را مطرح کردم 1در زمان تسوید» افزاید:قانون اساسی بود می تسویدکنندگان 

تفاوت ميان معاهده و ميثاق(، اما کسی نشنيد و هيچ دليل قناعت بخشی هم برای اثبات تفاوت بين این دو 

تر است. پس ذکر ميثاق بعد از معاهده از ید بتوان گفت که معاهده نسبت به ميثاق عام... . البته شا ارائه نشد

های دیگری معاهده به نام. از همين لحاظ است که (111: 1389)دانش،  «قبيل ذکر خاص بعد از عام است

لمللی، پروتکل، انامه بينشود، مانند کنوانسيون، ميثاق، اعلاميه، اساسنامه، منشور، توافقنيز شناخته می

شود توجه صورت نامه، یادداشت تفاهم و غيره؛ اما در این نوشتار به آنچه ماهيتاً معاهده خوانده میتفاهم

 بعنوان توجه ندارد. 1969کنوانسيون  (2)ماده  1گرفته است نه بعنوان آن؛ چنانچه بند 

ه همه امور مربوط به معاهدات را انجام حال، در نظام حقوقی افغانستان نهاد معين و مشخصی نيست کاین با

 دهد، بلکه صلاحيت پذیرش و چگونگی جذب معاهدات در این نظام حقوقی ميان قوای مختلف دولت تقسيم

 :Galland, 2011المللی دارند )انقش ویژه خود را در جذب و اجرای معاهدات بينهاشده که هرکدام از آن

 گردد.المللی بررسی میاین مطلب، چگونگی جذب و اجرای معاهدات بينرو در ادامه باتوجه به این (. از38

                                                   
آوری، نوشتن، تنظيم و ترتيب تسوید: گرد»قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنينی افغانستان  (3)ماده  31اساس بند رب 1

نویس اطلاق پيش توان بهالملل میاین اصطلاح را در نظام حقوق بين .«مربوطه است هبتدایی یک سند تقنينی، توسط ادارا همسود

 کرد.
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 )پذیرش( یا الحاق به معاهدات جذب -1-2

یا قبولی، اعلام التزام در قبال یک معاهده از طریق صدور سندی است که تعهد قطعی کشور را  1پذیرش

)در  مجریه و حتی وزیر امور خارجهدارد. این سند معمولاً از سوی قوه نسبت به مفاد یک معاهده ابراز می

گردد. پذیرش یا قبولی روش است که پس از کاهش اهميت تصویب عده از کشورها مانند فرانسه( صادر می

متحده  ها که پس از جنگ دوم جهانی توسط ایالاتها رایج شده است. این شيوهمعاهدات در بين دولت

المللی ملحوظ های بينشد، در اسناد تأسيس سازمانگيری میآمریکا و برخی از کشورهای اروپایی مجدانه پي

ها ملتزم شدن دولتهای روش را یکی از« پذیرش» ه( طریق1945) مثال اساسنامه یونسکو گردیدند، بعنوان

المللی برای توسعه و عمران و بانک بين 3الملل پول. این طریقه نيز در اساسنامه صندوق بين2داندبه آن می

 .(87: 1389زاده، )موسی شده است نیبيپيش

ده ممکن است از طریق رضایت کشور به التزام در قبال معاه» دارد:مقرر می نيز وین 1969معاهده  (11)ماده 

 ه، به هر شيو)اسناد تصویب(، تصویب، قبولی، تصدیق یا الحاق دهنده معاهده امضاء، مبادله اسناد تشکيل

 «.ردددیگری که توافق شود، ابراز گ

دور سندی پذیرش: اعلام مقدماتی در قبال معاهده از طریق ص»قانون معاهدات:  (3)ماده  9 براساس بند

يثاق ابراز ماست که امضاء کننده، تعهد کشورش را بعد از طی مراحل قانونی آن نسبت به مفاد معاهده یا 

 «.داردمی

ارکت نداشته، المللی مشعبارت از ترتيبی است که بوسيله آن کشوری که در تدوین یک معاهده بين 4الحاق

رسماً به عضویت آن درآمده و مقررات مندرج در آن را متقبل گردد. الحاق از طریق صدور سند الحاق صورت 

ا به اطراف معاهده و ق شونده رحگيرد و این سند، سندی واحد و یکجانبه است که قصد و نيت دولت ملمی

. در سند الحاق، دولت رساندیدارنده اسناد و معمولاً دبيرکل سازمان ملل متحد( م یا به کشور امين )نگه

 داردحق شونده صراحتاً مراتب اعلان التزام قطعی خود را در قبال معاهده به سایر متعاهدان ابراز میلم

 .(81: 1389زاده، )موسی

رضایت کشور به التزام در قبال معاهده از طریق » دارد:زمينه الحاق مقرر می وین در 1969معاهده  (19)ماده 

تواند توسط آن کشور از طریق معاهده مقرر کند که این رضایت می( یابد که: الفالحاق هنگامی تجلی می

                                                   
1 Acceptance. 

 اساسنامه یونسکو (15)ماده  2
 لی پولالملاساسنامه صندوق بين (51)ماده  3

4 Accession 
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ه رضایت آن اند ککننده توافق کرده بنحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره( الحاق صورت گيرد؛ ب

تواند توسط کليه طرفين بعداً توافق کرده باشند که چنين رضایتی می (کشور از طریق الحاق اعلام شود؛ یا ج

 «.آن کشور از طریق الحاق اعلام گردد

الحاق: پيوستن دولت جمهوری اسلامی افغانستان به ميثاق یا »قانون معاهدات:  (3)ماده  10براساس بند 

ش را طور صریح به مقررات و مفاد آن اعلام ااست که توسط صدور سند رسمی التزام المللیبين همعاهد

 «.نمایدمی

 مقام ذیصلاح بررسی نیاز به جذب معاهدات  -2-2

در نظام حقوقی افغانستان در ابتدا مقام معين برای پيشنهاد جذب معاهدات و جود ندارد بلکه بسته به مورد 

شده  های مستقل دادهها و ریاست، وزارتخانهگانهسهاین صلاحيت به بسياری از ارکان دولتی ازجمله قوای 

هده مربوط، از طریق وزارت امور است تا در صورت نياز پيشنهاد خویش را نسبت به جذب یا پذیرش معا

 ارائه کنند. 1)کابينه( خارجه به حکومت

ها و لها، قراردادها، پروتکنامهپيشنهاد عقد معاهدات، موافقت» قانون معاهدات: (6)ماده  1براساس بند 

 2د همچنين براساس بن 2«.گرددتفاهم از طرف وزارت امور خارجه به شورای وزیران ارائه می یهاادداشتی

ها و ادارات دولتی، بعد از کسب اجازه نهادهای ذیربط، پيشنهاد عقد معاهدات را همين ماده سایر وزارتخانه

نماید. وزارت امور خارجه مکلف است پيش از اینکه پيشنهاد عقد و یا الحاق به به وزارت امور خارجه ارائه می

غرض ابرازنظر در مورد مطابقت  (6)ماده  3 ساس بندیک معاهده و ميثاق را مطرح کند، مواد آن معاهده را برا

آنها با قانون اساسی و سایر اسناد تقنينی نافذه کشور، به وزارت عدليه ارائه نماید. سپس وزارت عدليه نظر 

آنکه اظهارنظر حقوقی وزارت عدليه  کند. باسند مزبور ارائه میبه حقوقی خویش را در مورد الحاق و یا انعقاد 

 گردد.تباع نيست اما مقدمه و راهنمای برای ایجاد حق شرط تلقی میالالازم

 

 

                                                   
1 Govenement 

این قانون قبل از امضاء از طرف وزارت  (9)( ماده 1معاهدات مندرج فقره ) پيشنهاد طرح» آمده است: در طرح تعدیل این بند 2

 «.گرددامور خارجه جهت تأیيد به حکومت ارائه می
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 مقام ذیصلاح حضور در مذاکرات و امضای معاهدات -3-2

المللی است. هر گفتگوی ساده را مقدماتی انعقاد معاهدات بين هالملل معاهدات، مذاکره مرحلدر حقوق بين

درآمده « هنر»و حتی « فن»به معنی اخص کلمه ناميد، زیرا امروزه مذاکره بصورت یک  1«مذاکره»توان نمی

 . (26: 1388)ضيایی بيگدلی،  است

دارد: ات مقرر میقانون معاهد (4)ماده  1گرفته است، بند  توجه قرار در نظام حقوقی افغانستان، مذاکره مورد

تبارنامه را غرض انجام مذاکرات یا عقد معاهدات مندرج ا اعیجمهور معاهدات را مستقيماً عقد نموده رئيس»

 «.نمایداین قانون به نماینده خود اعطاء می (9)ماده 

جمهوری اسلامی افغانستان اعتبارنامه: سند رسمی است، که رئيس»قانون معاهدات:  (3)ماده  2 براساس بند

خود تفویض  هاین قانون به نمایند (9)( ماده 1غرض انجام مذاکرات و امضای معاهدات مندرج فقره )

اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات » دارد:قانون اساسی نيز مقرر می (64)ماده  17 بند«. نمایدمی

جمهوری است و این اعتبارنامه قبل از انجام مذاکره یا از صلاحيت رئيس« الدول مطابق به احکام قانونبين

 .2گرددجمهوری و طرف مقابل تعاطی میرئيس هامضای معاهده ميان نمایند

تر از اعتبارنامه است. نامه یک درجه پایينلحاظ ارزشی صلاحيت امه با اعتبارنامه تفاوت دارد و ازناما صلاحيت

موجب آن وزیر امور  سند رسمی است که به: نامهصلاحيت»دارد: قانون معاهدات مقرر می (3)ماده  3بند 

استثنای حکم مندرج فقره  نامه، پروتکل و معاهده، بهمنظور مذاکره و امضای موافقت هخارجه شخصی را ب

المللی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این قانون یا اشتراک در جلسات بين( 9)( ماده 1)

 3«.معرفی نماید

تواند این قانون، می( 9)( ماده 1فقره ) استثنای معاهدات مندرج براساس قانون معاهدات: وزیر امور خارجه به

همين  4؛ و یا براساس بند 4نمایدهای تفاهم را امضاء ها و یادداشتها، قراردادها، پروتکلنامهمعاهدات، موافقت

                                                   
1 Negotiation  

 المللیهای بينمعاهدات و ميثاق قانون (4)ماده  2 بند 2
یده جر 1257تعدیل گردید و در شماره رسمی  1396نامه، طی یک فرمان در ثور سال ای مربوط به اعتبارنامه و صلاحيتبنده 3

 شده نگاشته شده است.اساس موارد تعدیلبه نشر رسيد و این نوشتار بر
 .المللیهای بينمعاهدات و ميثاق قانون (4)ماده  3بند  4
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کند و نامه اعطا میالذکر صلاحيتتواند به نماینده خویش جهت امضای موارد فوقماده، وزیر امور خارجه می

 .1گرددوزیر امور خارجه و طرف مقابل تعاطی می هنامه قبل از آغاز مذاکره یا امضاء ميان نماینداین صلاحيت

کنندگان شود: نخست، مذاکرهبنابراین، مقامات ذیصلاح در مذاکره و امضای معاهدات به دو دسته تقسيم می

جمهوری و یا با اعطای رئيس که مستقيماً از سوی 2قانون معاهدات است (1)در مورد معاهدات بند اول ماده 

کنندگان در مورد سایر معاهدات، شود. دوم، مذاکرهخویش، مذاکره و امضاء می هبه نمایند« اعتبارنامه»

که از سوی وزیر امور خارجه و یا با اعطای  3قانون معاهدات است (9)ماده  2 ها، قراردادها ... بندنامهموافقت

بصورت دقيق تفاوت ميان این دو به ماهيت  شود.مذاکره و امضاء میبه نماینده خویش « نامهصلاحيت»

 معاهده مورد مذاکره بستگی دارد.

 مقامات ذیصلاح ایجاد حق شرط بر معاهدات -4-2

. در است مقررات یک معاهده ههر دولت مبنی بر محدود کردن دامن هعبارت از: ابراز اراد 4)رِزَرو( حق شرط

وزارت  وظایفالمللی در هنگام الحاق از )کنوانسيون( های بين ایجاد شرط به ميثاقنظام حقوقی افغانستان 

وزارت امور خارجه مکلف است، حين الحاق » دارد:قانون معاهدات مقرر می (11)امور خارجه است. ماده 

فغانستان المللی، احکام شریعت اسلامی و قانون اساسی اهای بيندولت جمهوری اسلامی افغانستان به ميثاق

آنکه این ماده از ایجاد شرط بر سایر معاهدات  با«. را رعایت و موارد متناقض به آنها را مستثنا قرار دهد

                                                   
 المللیهای بينمعاهدات و ميثاق قانون( 4) ماده 5 بند 1

المللی در ساحات ذیل بعد از تأیيد شورای وزیران، های بينمعاهدات و ميثاق» دارد:قانون معاهدات مقرر می (9)ماده  1بند 2

)ختم جنگ(؛ معاهده تعيين و تثبيت سرحدات؛  دد: معاهده متارکهگرلاجرا میایجمهور مرعای ملی و توشيح رئيستصدیق شور

المللی؛ معاهده که ایجاب تعدیل المللی؛ معاهده تأسيس سازمان بينهای بينمعاهده برقراری روابط خارجی، دوستی و همکاری

های مالياتی و محصولات گمرکی؛ قانون نافذ را نماید؛ معاهده موقف حقوق اتباع؛ معاهده اعطاء یا اخذ قرضه یا اعطای معافيت

های منضمه آن؛ و پروتکلها( المللی )کنوانسيونهای بينهای قضایی؛ ميثاقمعاهده استرداد متهمين و محکومين و همکاری

یجاب مقتضای محتوا و ماهيت، ا های اقتصادی؛ و سایر معاهداتی که بهنامههای امنيتی؛ معاهدات و موافقتنامهمعاهدات و موافقت

 «.تصدیق شورای ملی را نماید
ها و قراردادهای ساده نامههای تفاهم، موافقتیادداشت» دارد معاهدات غير از موارد فوق:قانون معاهدات مقرر می (9)ماده  2 بند 3

الاجرا مرعیز طرف شورای وزیران تصویب و نماید او اجرایی که به تشخيص وزارت امور خارجه ایجاب تصدیق شورای ملی را نمی

 «.گرددمی

4 Reservation 
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شود یا شود، اما مسلم است که قاعده فوق بر معاهدات که افغانستان به آن ملحق میالمللی یادآور نمیبين

 یجاد شرط را دارد.سازد حاکم است و وزارت امور خارجه صلاحيت امنعقد می

گيرد، به نظر میحال، درحاليکه معمولاً شرط در هنگام امضاء، تصویب، قبولی، تأیيد و یا الحاق صورت این با

 (121)ماده  زیرارسد در نظام حقوقی افغانستان، ایجاد حق شرط پس از تصویب معاهدات نيز ممکن است؛ می

های الدول و ميثاقتقنينی، معاهدات بين یهاقوانين، فرمانبررسی مطابقت » دارد:قانون اساسی مقرر می

مطابق به احکام قانون از المللی با قانون اساسی و تفسير آنها براساس تقاضای حکومت و یا محاکم، بين

این صلاحيت بيانگر آن است که اگر عدم مطابقتی از سوی ستره محکمه «. باشدصلاحيت ستره محکمه می

ها با قانون اساسی و احکام دین مقدس اسلام احراز شود، این نهاد خود را در فسخ الحاق، يثاقدر معاهدات و م

قانون اساسی از حق تفسير پسين و امکان  داند. به سخن دیگر این مادهو ایجاد حق شرط جدید ذیصلاح می

 سازد.مکن میایجاد حق شرط را پس از امضاء، تصویب و یا الحاق، در هنگام اجرا نيز محفوظ و م

 مقام ذیصلاح امضای معاهدات -5-2

کشورها  2الاختياررسد که توسط نمایندگان تامفرامی 1پس از پایان مذاکرات و نگارش معاهده، مرحله امضاء

المللی به حال امضاء نمودن اسناد بيناین . با(69: 1389زاده، )موسی گيردو دارای حق امضاء صورت می

جمهور، رد: نخست، امضای است که توسط شخص ذیصلاح اعم از اینکه رئيسگيگونه صورت میسه

شود که به آن امضای باشد، انجام میالاختيار میوزیر و وزیر امور خارجه است و یا اینکه نماینده تامنخست

اف )نوع دوم(؛ و سوم امضای مختصر یا پارنوع دیگری است امضای همزمان با کسب تکليف  .)نوع اول( عادی

 است، و این در حالت است که امضاء کننده صلاحيت امضای قطعی را نداشته باشد. 

( یابد: الفمتن معاهده به طرق زیر رسميت و قطعيت می» براساس مقررات معاهده وین درخصوص معاهدات:

اند، توافق داشتهشده یا کشورهایی که در تهيه و تنظيم آن شرکت  ينی که در متن معاهده مقررئطبق همان آ

)امضای معلق( یا  شرط تصویب ينی، از طریق امضاء، امضای بهئدر صورت فقدان چنين آ (نموده باشند؛ یا ب

                                                   
1 Signature 

اختيارات تام( به معنی سندی است که از سوی -اصطلاح )اختيارنامه» وین: 1969معاهده  (2)ماده  1بند (ج)اساس حرف بر 2

تصدیق شود و طبق آن شخص یا اشخاصی برای نمایندگی آن کشور جهت مذاکره، پذیرش، یا دار ملی صادر میمرجع صلاحيت

 «.شونداعتبار متن معاهده یا برای اعلام رضایت به التزام در قبال معاهده یا برای هر عمل حقوقی دیگر مرتبط به معاهده تعيين می
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توسط نمایندگان کشورهای مذکور یا از طریق سند نهایی کنفرانسی که متضمن متن معاهده  1پاراف متن

 . 2«باشد

نامه، قرارداد، پروتکل و یادداشت معاهده، ميثاق، موافقتامضاء: نشانی کردن » براساس قوانين افغانستان:

الاختيارشان، جهت تفاهم است که بعد از ختم مذاکرات و تسوید توسط مراجع ذیصلاح یا نمایندگان تام

 .3«گيردرسميت بخشيدن به متن آن صورت می

گيرد که مانی صورت میز در آید و آنشمار میدر انعقاد معاهدات، پاراف یک مرحله قبل از امضای قطعی به

 هد است. نمایندنماینده یک دولت دارای اختيار امضاء نيست و یا در مورد برخی از مفاد معاهده دارای تردی

آنکه دولت خود را دارد بیدولت با پاراف کردن، توافق دولت متبوع خود را نسبت به متن معاهده اعلام می

 ملزم به امضای قطعی معاهده کند. 

دهد ولی در برخی موارد دارای همان ارزش ها را میگيری به دولتند پاراف اجازه اندیشيدن و تصميمهرچ

پاراف » دارد:وین در مورد جایگاه پاراف مقرر می 1969چنانچه معاهده (. 70: 1389زاده، )موسی امضاء است

توافق  کننده در این مورد شود که کشورهای مذاکرهامضای معاهده محسوب می همنزل متن در صورت به

 .4«کرده باشند

)پاراف(: تأیيد موقت معاهده یا ميثاق توسط نماینده دولت  امضای مختصر» همچنين در قوانين افغانستان:

معاهده نماید، با پاراف  است که فاقد صلاحيت امضای آن بوده، بدون آنکه دولت خود را ملزم به امضای قطعی

؛ و صلاحيت پاراف کردن معاهدات، 5«نمایدبه متن معاهده یا ميثاق اعلام می نمودن، توافق موقت خود را

معاهدات،  همسود» دارد:براساس قانون معاهدات، از صلاحيت وزارت امور خارجه است. این قانون مقرر می

، از جانب وزارت های تفاهم قبل از امضاء و بعد از توافق جانبينها و یادداشتها، قراردادها، پروتکلنامهموافقت

 .6«گردد)پاراف( می امور خارجه امضای مختصر

ای جهت رسميت و قطعيت بخشيدن به بنابراین، امضاء دارای سه جایگاه حقوقی است: امضاء بعنوان طریقه

منزله تصویب یا تصدیق معاهده. البته  شرط تصویب یا تصدیق معاهده و امضاء به متن معاهده، امضاء به

                                                   
1 Initialling 

 وین 1969معاهده  (10)ماده  2
 المللیهای بينمعاهدات و ميثاق قانون (3)ماده  11 بند 3

 وین 1969معاهده  (12)از ماده  2، بند (الف)حرف  4
 المللیهای بينمعاهدات و ميثاق قانون (3)ماده  12بند  5
 المللیهای بينمعاهدات و ميثاق قانون (8)ماده  6
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واحد، جایگاه امضاهای دوم و حتی سوم را نيز اشغال کند، هرچند آثارشان  آن امضای اوليه و درممکن است 

 (.40: 1388)ضيایی بيگدلی،  متفاوت است

 مقام ذیصلاح تشخیصِ نیاز به تصویب داخلی معاهدات -6-2

مقام ذیصلاح احزارِ شده است.  المللی یک نياز تشخيص دادهدر نظام حقوقی افغانستان تصویبِ معاهدات بين

های تفاهم، یادداشت» دارد:. قانون معاهدات مقرر میاست شده نياز به تصویب نيز وزارت امور خارجه تعيين

ها و قراردادهای ساده و اجرایی که به تشخيص وزارت امور خارجه ایجاب تصدیق شورای ملی را نامهموافقت

 .1«گرددالاجرا مینماید از طرف شورای وزیران تصویب و مرعینمی

 مقام ذیصلاح اعلان رضایت به التزام  یا تصویب معاهدات -7-2

 هالملل، شيو، اما حقوق بين2شودالاجرا میالمللی منعقد و لازممعاهده براساس قواعد حقوق معاهدات بين

تصویب و اجرای معاهدات در نظام داخلی کشورهای متعاهد را به مقررات همان کشورها احاله داده است. 

هرگاه فرایند تصویب معاهده طبق مقررات داخلی یک کشور طی نشده باشد، تصویب در اصطلاح ناقص یا 

های نامهاستثنای موافقت به-. به سخن دیگر، معاهدات(131: 1396)خلف رضایی،  گرفته است قاعده انجامبی

گونه ارزش حقوقی ندارد. چنين معاهداتی شود، هيچها امضاء میکه توسط نمایندگان دولت -ساده و اجرایی

الملل برای معاهدات، به معنای دقيق کلمه، رو، حقوق بيناین هنگامی تعهدآور است که به تصویب برسند. از

بينی نکرده و آن را به ند که شکل و نوع این تشریفات را پيشتشریفات تصویب را لازم دانسته است؛ هرچ

 .(454: 1368)کلييار،  ها و مقررات داخلی آنها واگذار کرده استاختيار دولت

                                                   
 یالمللهای بينقانون معاهدات و ميثاق (9)ماده  2 بند 1

صورت تاریخی که در یک معاهده ب -1» دارد:الاجرا شدن معاهدات مقرر میوین در مورد لازم 1969کنوانسيون  (24)ماده  2

که  صورتی در -2گردد؛ الاجرا میکننده توافق کرده باشند، لازم شده است و یا به طریقی که کشورهای مذاکره رمعاهده مقر

خود  کننده رضایت ی مذاکرههارمحض آنکه تمام کشو معاهده این امر را مقرر نکرده یا توافقی در این مورد نشده باشد معاهده به

که اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده در درصورتی -3گردد؛ الاجرا میبه التزام در قبال آن را اعلام کنند، لازم

الاجرا خواهد بود مگر خر لازموده برای آن کشور از زمان تاریخ مالاجرا شدن معاهده صورت گيرد، معاهتاریخی بعد از تاریخ لازم

کشورها مقررات معاهده ناظر بر تأیيد اعتبار متن آن، ثبوت رضایت  -4که عهدنامه نحوی دیگری را مقرر کرده باشد؛ در مواردی 

الاجرا الاجرا شدن، تحدید تعهد، وظایف امين و سایر موضوعاتی که لزوماً قبل از لازم، نحوه و تاریخ لازمبه التزام نسبت به معاهده

 «.الرعایه خواهند بودزمان پذیرفتند متن معاهده لازمز شود، اشدن معاهده مطرح می
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 1«قاعده»سازد. هر آور نمیهاست و قواعد ناشی از پيمان را الزامدولت هامضای معاهده فقط مبين مضمون اراد

، تأیيدی از معاهده است که مقامات 2ها آن را تصویب کرده باشند. تصویبتآور است که دولآنگاه الزام

کنند؛ ها متعهد و ملتزم می)معمولاً پارلمان( داخلی با انجام آن، دولت خود را در قبال سایر دولت دارصلاحيت

بنابر آن  دهد و یا عملی است حقوقی کهبنابراین، تصویب تشریفاتی نهایی است که به معاهده اعتبار می

دیگر، تصویب، تأیيد  کنند. بعبارتدولت را در اعتبار بخشيدن به معاهده تأیيد می هدار، ارادمقامات صلاحيت

سازند. الاختيار آنها با امضای خود آن را محقق میها از عملی حقوقی است که نمایندگان تامنهایی دولت

هر » رسد. اپُنهایم معتقد است:شده است به ثبوت می نتصویب با مبادله اسنادی که این تأیيد در آنها بيا

نتيجه تا  ماند. درمعلق می بیآور آن تا زمان تصویابد؛ منتها نيروی الزاممحض امضاء انعقاد می معاهده به

: 1391)فلسفی،  «یافته است، آثاری بر آن مترتب نيست نشده، هرچند معاهده انعقاد زمانی که تصویب اعلام

205). 

اهده است؛ وین، تصویب یکی از روش اعلام رضایت به التزام در قبال مع 1969معاهده  (14)براساس ماده 

مروزه ابنابراین، عمل تصویب یک عمل ضروری و لازم برای اعلام رضایت در قبال معاهده رسمی است و 

 جمله:  کند. ازدلایل چند، ضرورت عمل تصویب را از سوی کشورهای طرف معاهده توجيه می

گذاری، حق بررسی و اظهارنظر در مورد سياست خارجی را دارند و برای در اکثر کشورها، مجالس قانون (1

ول قرار داده و قب شده معاهده را مورد دارند، لازم است تا متن امضا اینکه این حق را برای خود محفوظ نگه

 یا آن را رد نمایند؛

مایندگان ارزیابی تجاوز از حدود و اختيارات که ممکن است ن ناشی از هتمایل به اجتناب از مجادل (2

ه الاختيار به هنگام امضای معاهده انجام داده باشند، دليل دیگری است بر ضرورت عمل تصویب توسط قوتام

 مقننه؛ 

و مخصوصاً کشورهایی که دارای رژیم  3جمله افغانستان طبق قوانين اساسی بسياری از کشورها، از (3

)ضيایی  باشندالمللی سهيم و شریک میگذاری در انعقاد معاهدات بينگی هستند، مجالس قانوننمایند

 . (46: 1388بيگدلی، 

 

                                                   
1 Rule 
2 Ratification, 

های از صلاحيت« المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آنهای بينتصدیق معاهدات و ميثاق» قانون اساسی: (90)ماده  5 اساس بندبر 3

 شورای ملی است.
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 تشریفات تصویب معاهدات -3

های مختلف سياسی و اعصار گوناگون متفاوت است. ها و نوع نظامتشریفات تصویب معاهدات برحسب دولت

ينی ابتکار ئارد و هر آين وجود دئشویم که سه آگيرد، متوجه می اگر در این زمينه تحقيق تطبيقی صورت

 نوعی حل کرده است.عمل خاص خود را داشته و مشکل تصویب معاهده را با روش ویژه خود به

 صلاحیت انحصاری قوه مجریه -1-3

 هکه قو های استبدادگری استنظام هاینکه تصویب معاهده فقط در صلاحيت انحصاری قوه مجریه باشد، شيو

م که در قانون ( و رایش سو13)ماده 1189 هیفور 11که در قانون اساسی ژاپن مجریه نيرومندی دارند؛ مانند 

 اند.ستهمجریه دان هویژه قو یهاتي( تصویب معاهدات را صریحاً از صلاح4خود )ماده  1933مارس  24

 صلاحیت انحصاری قوه مقننه -2-3

المللی را قوه مقننه مهار استوار است که برطبق آن سياست بين یااندیشه آزادمنشانه هين برپایئاساس این آ

کند. در اینجا، دخالت قوه مجریه به سطح انجام مذاکرات مقدماتی جهت انعقاد معاهده تنزل یافته و می

گردد: گاهی ين به طرق مختلفی معمول میئاین آ گيرد.تصویب آن در حوزه اختيارات قوه مقننه قرار می

. این پردازدیمعمولی خود در وضع قوانين، به تصویب معاهدات م هگذاری، با استفاده از شيورکن عادی قانون

معاهده لازم  بیگذاری در تصوين اساساً در آمریکای لاتين معمول است. گاهی نيز دخالت همه ارکان قانونئآ

گذاری به شکل کنگره را در این امر جلس قانونشود؛ مانند کشورهایی که دخالت همگام دو مشمرده می

گذاری اند، مجالس قانونخلقی از آن الهام گرفته یهایکه غالباً دموکراسسابق . در نظام شوروی 1اندطلب کرده

شوالی  سهيرئتيأخود در امر تصویب معاهده دخالتی ندارند و آن را به عهده نمایندگان منتخب خود یعنی ه

 اند.گذارده 2اعلی یا پرزیدیوم

 

                                                   

قانون معاهدات، وقتی  (9)ماده  1پيگيری است. بندردپای این روش )دخالت هر دو مجلس( در نظام حقوقی افغانستان نيز قابل 1

خواند، منظور از شورای ملی هر دو مجلس، مجلس نمایندگان )تصویب( تعداد از معاهدات را نيازمند تصدیق شورای ملی می تصدیق

شود و آن مجلس يز، پس از تصدیق مجلس نمایندگان متن معاهده به مجلس سنا فرستاده میو مجلس سنا است. چنانچه عملاً ن

شود و در صورت عدم توافق این کميته، در مجلس تأیيد کميته مختلط از هر دو مجلس تعيين میکند. در صورت عدمنيز تأیيد می

عضای حاضر را کسب کند، دوباره نيازمند ارسال به مجلس شود. در صورت اینکه رأی دو بر سوم اگيری مینمایندگان دوباره رأی

 سنا نيست.
2 Praesidium 
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 ین مختلطئآ -3-3

ی یکدیگر نيز ين قوه مجریه و قوه مقننه، درحاليکه هرکدام صلاحيت خاص خود را دارند به همکارئدر این آ

ين ئدر این آ .اندگرفتهشياند و هرکدام نيز راه و رسم ویژه در پمختلط گوناگون یهانئيکنند. آاقدام می

شوند. یک دسته از سوی قوه مجریه آزادانه و از طرف خود، اما دسته نيز معاهدات بر دو قسم تقسيم می گاهی

قوه  ميرمستقي. این روش که تصویب مستقيم یا غرساندیدیگر با کسب اجازه قبلی از قوه مقننه به تصویب م

. در انگلستان نيز معاهدات انددهيملژیکی ناب -مجریه را منوط به نوع معاهده نموده است، گاهی روش فرانسوی

پادشاه است که واجد صلاحيت  ، با این تفاوت که در کشور مزبور معمولاًرسندیگونه به تصویب مبه همين

ب معاهدات متحده آمریکا، تنها مجلس سنا دارای صلاحيت تصوی ين ایالاتئتصویب معاهدات است؛ اما در آ

شود و مجلس ست این مجلس اعمال میخارجی کشور تنها به د المللی است، چه نظارت بر سياستبين

-459: 1368)کلييار،  مالی دارد دارای صلاحيت است هنمایندگان فقط در مورد تصویب معاهداتی که جنب

454). 

 ین نظام حقوقی افغانستانئآ -4-3

)تصویب( شورای  یقالمللی جهت تصدهای بينلحاظ شکلی معاهدات و ميثاق در نظام حقوقی افغانستان از

ملی، همانند طرح قانون از سوی وزارت امور خارجه به وزارت دولت در امور پارلمانی و از طریق این وزارت 

ماه  کی) تواند تصویب معاهده را بيشتر از یک ماهگردد. پارلمان علاوه بر اینکه نمیبه شورای ملی ارسال می

. بعد از 1دهدروز سنا( به تعویق اندازد، در صورت نياز بررسی معاهدات را اولویت می 15مجلس نمایندگان و 

شود. سپس معاهدات در مجلس نمایندگان و تصدیق آن، جهت تصدیق به مجلس سنا فرستاده می یريگیرأ

گردد و با توشيح این ی ارسال میجمهورالمللی از سوی شورای ملی جهت توشيح به رئيسهای بينو ميثاق

: 1398)فروغ آصفی،  گرددالمللی تکميل میهای بينمقام، طی مراحل داخلی و قانونی معاهدات و ميثاق

126). 

تصدیق معاهدات و » دارد:زمينه صلاحيت تصویب )تصدیق( معاهدات مقرر می قانون اساسی افغانستان در

 14 شورای ملی است. همچنين بند یهاتياز صلاح 2«افغانستان به آن المللی یا فسخ الحاقهای بينميثاق

                                                   
 قانون اساسی (97)ماده  1
 قانون اساسی (90)ماده  5بند  2



 International Journal of  Nations Research                                             المللی پژوهش ملل   مجله بين

 

28   

المللی های بينتصدیق: تصویب معاهده و ميثاق»دارد: قانون معاهدات در مورد تصویب مقرر می (3)ماده 

 «.گيرداین قانون است که از طرف شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان صورت می (9)مندرج ماده 

های رضایت را نيز یکی از روش« تأیيد»وین که  1969معاهده  (11)قی افغانستان باتوجه به ماده در نظام حقو

)کابينه(  حکومت یهاتيداند، از تأیيد تعریف ویژه ارائه داده و آن را از صلاحبه التزام در قبال معاهده می

نامه، قبول معاهده، ميثاق، موافقت: 1تأیيد»دارد: تشخيص داده است. قانون معاهدات در این زمينه مقرر می

قرارداد، پروتکل و یادداشت تفاهم است که از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان صورت 

 . 2«گيردمی

از  یين خاص خود را دارد. تعدادئالمللی در این کشور آهای بينعاهدات و ميثاقمحال، روند تصویب این با

ء شده است. قانون معاهدات احصا (9)ماده  1 ، در بنداندیمعاهدات که نيازمند تصویب از سوی شورای مل

 دارد:این ماده مقرر می 1 بند

المللی در ساحات ذیل بعد از تأیيد شورای وزیران، تصدیق شورای ملی و توشيح های بينمعاهدات و ميثاق»

يين و تثبيت سرحدات؛ معاهده )ختم جنگ(؛ معاهده تع عاهده متارکهگردد: مالاجرا میجمهور مرعیرئيس

المللی؛ معاهده عدم توسل به قوه و تجاوز؛ معاهده تأسيس بين یهایبرقراری روابط خارجی، دوستی و همکار

 عطاءالمللی؛ معاهده که ایجاب تعدیل قانون نافذ را نماید؛ معاهده موقف حقوقی اتباع؛ معاهده اسازمان بين

حکومين و ممالياتی و محصولات گمرکی؛ معاهده استرداد متهمين و  یهاتيیا اخذ قرضه یا اعطای معاف

های منضمه آن؛ معاهدات و ( و پروتکلهانويالمللی )کنوانسهای بينقضایی؛ ميثاق یهایهمکار

محتوا و  یمقتضا به معاهداتی که سایر های اقتصادی، ونامههای امنيتی؛ معاهدات و موافقتنامهموافقت

 «.ماهيت، ایجاب تصدیق شورای ملی را نماید

 ثيشده است، شاید همان دليل باشد که شورای ملی به ح اینکه چرا این صلاحيت به شورای ملی واگذار

 کند. و از قاطبه ملت نمایندگی می 3رکن تقنينی دولت، مظهر اراده مردم است نیتریعال

ها و قراردادهای ساده و اجرایی که نامههای تفاهم، موافقتیادداشت» فوق، یعنی:اما معاهدات غير از موارد 

نماید از طرف شورای وزیران تصویب و به تشخيص وزارت امور خارجه ایجاب تصدیق شورای ملی را نمی

 .4«گرددالاجرا میمرعی

                                                   
1 Approval 

 المللیهای بينمعاهدات و ميثاق قانون (3)ماده  13بند  2
 قانون اساسی (81)ماده  3
 المللیهای بينمعاهدات و ميثاق قانون (9)ماده  2بند  4
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که  ینند تصویب قانون است، زمانالمللی در نظام حقوقی افغانستان ماهای بيننحوه تصدیق معاهدات و ميثاق

المللی از طریق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی به شورای ملی فرستاده شد، اولًا برای معاهده یا ميثاق بين

المللی و سنجش لازم معاهده و یا ميثاق بين یهایشود که بعد از بحث و بررسمجلس نمایندگان فرستاده می

دوسوم  کهی. درصورتگذاردیم یريگیورت موافقت، آن را جهت تصدیق به رأآن با منافع ملی کشور، در ص

المللی جهت تصدیق به مجلس سنا فرستاده اعضای حاضر به آن رأی مثبت دهد، آن معاهده یا ميثاق بين

المللی مذکور تصدیق شده و جهت توشيح به شود، در صورت موافقت مجلس سنا معاهده یا ميثاق بينمی

المللی ؛ اما در صورت عدم موافقت مجلس سنا با تصدیق معاهده یا ميثاق بين1شودوری فرستاد میجمهرئيس

گردد، در صورت رفع از سوی مجلس نمایندگان و مجلس سنا، کميسيون مختلط به تعداد مساوی تشکيل می

المللی یا ميثاق بينگردد. در صورت موجودیت اختلاف معاهده اختلاف، معاهده یا ميثاق تصدیق شده تلقی می

شود، این بار اگر همان معاهده یا گذاشته می یريگیو دوباره به رأ گرددیدوباره به مجلس نمایندگان برم

المللی دوسوم آرای مثبت اعضای حاضر و رأی دهند را به دست آورد، تصدیق شده تلقی گردیده ميثاق بين

 .(128: 1398)فروغ آصفی،  شودجمهور فرستاده میيسو بدون فرستادن به مجلس سنا مستقيم به توشيح رئ

 مقام ذیصلاح تودیع اسناد تصویب معاهدات -5-3

قرن بيستم، رسم چنان بود  لیتودیع اسناد تصویب معاهدات یکی از مراحل روند انعقاد معاهدات است. تا اوا

های های متعاهد مبادله شود؛ به این صورت که هریک از آنها به تعداد طرفکه اسناد تصویب، ميان دولت

ين در قلمرو ئکه اِعمال این آئيهای متعاهد ارسال کند؛ اما از آنجامعاهده اسناد تصویب را برای سایر دولت

های امضاء کننده با فِ آنها هستند مشکلاتی بوجود آورد، دولتهای زیادی طرمعاهدات چندجانبه که دولت

ينی جدید پی گذاشتند و مرجعی برای تودیع اسناد تصویب معين کردند تا آنکه تودیع ئموافقت یکدیگر آ

های معاهده، سند تصویب تهيه و اسناد در آن مرجع تمرکز بيابد و هيچ دولتی مجبور نباشد به تعداد طرف

 . (295: 1396)فلسفی،  آنها ارسال کندبرای یکایک 

                                                   
های تقنينی شيح قوانين و فرمانخود از تو 16جمهوری است( در بند قانون اساسی )که بيانگر صلاحيت رئيس (64)آنکه ماده  با 1

ری را جمهوقانون معاهدات، توشيح رئيس (9)کند، سخن از توشيح معاهدات ندارد؛ اما ماده جمهور یاد میعنوان صلاحيت رئيسب

 داند. الاجرا شدن معاهدات میشرط لازم
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در خود معاهده یا به هر  توانندیکننده م های مذاکرهدولت» وین: 1969معاهده  (76)ماده  1 براساس بند

 آن سازمان را امين معاهده مقام اداری نیتریالمللی یا عالصورت دیگر، یک یا چند دولت یا سازمانی بين

 «.معاهده( کنند اسناد هدارند )حافظ و نگاه

های معاهده تسليم کند. وی آن را به طرف قیامين معاهده، پس از وصولِ اصل معاهده، موظف است مصاد

ابلاغ  نفعیهای ذاز این تودیع تهيه و آن را به دولت یمجلسپس از دریافت اسناد تصویب معاهده، صورت

و براساس حرف )ز( ماده  1زمان ملل متحد استکل ساريکند. امروزه معمولًا امين معاهدات چندجانبه دبمی

 است.« ثبت معاهده در دبيرخانه سازمان ملل متحد»وین، یکی از وظایف امين معاهده  1969معاهده  (77)

قانون معاهدات آمده  (10)المللی نيست اما در ماده در قانون اساسی افغانستان سخنی از تودیع معاهدات بين

 ی( و توشيح)از سوی شورای مل )از سوی شورای وزیران(، تصدیق مصدقه، بعد از تأیيدتعاطی اسناد » است:

؛ بنابراین، وزارت امور خارجه مکلف «گيردجمهوری( معاهدات توسط وزارت امور خارجه صورت می)رئيس

ته به )بس دهاست پس از تکميل روند تشریفات تصدیق یا تأیيد معاهدات، اسناد مصدقه آن را به امين معاه

 مورد( تودیع کند. 

 قامات اجرا و کنترل از اجرای معاهدات م -6-3

المللی هستند و نقض این تعهدات نيز الملل و موجد تعهداتی بينالمللی از منابع حقوق بينمعاهدات بين

تی خود الزاماخودیالمللی خواهد بود. در صورت سکوت مقررات معاهده، این اسناد بهوليت بينئموجب مس

دیگر، ضرورتاً مستلزم ترتيب اثر دادن در نظام حقوقی داخلی نيستند. البته این امر نافی داخلی ندارند. بعبارت

موقع  ها را بهنمنابع حقوق داخلی خود تلقی کند و آ یااین نيست که نظام حقوقی ملی معاهدات را در زمره

المللی، اعم از عرفی یا قراردادی، بين قواعدحال، بطورکلی این . با(132: 1396)خلف رضایی،  به اجرا گذارند

)بند سوم( رعایت  به اجرا درآیند. به همين سبب، مقدمه منشور ملل متحد 2آورند و باید با حسن نيتالزام

 (26)المللی دانسته، و ماده دوام نظام موجود بين هالملل را لازممعاهدات و تمکين از سایر منابع حقوق بين

المللی تأکيد ورزیده است؛ تا آنجاکه ایجاد فضای مناسب وین بر اجرای صحيح مقررات بين 1969معاهده 

 شمار آورده است.المللی بهالمللی را شرط لازم استقرار امنيت در جامعه بينثر تعهدات بينوبرای اجرای م

                                                   
ندی کرد. ببندی کلی وظایف آن را به وظایف اداری و اجرایی طبقهتوان در یک تقسيمکل وظایف متعدد دارد که میرامروزه دبي 1

 کل است.جمله وظایف اداری دبير کل ازامين معاهدات بودن دبير
2 Good faith 
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)اصلی وفای به  المللیقررات بينها به اجرای معلمای حقوق برای نشان دادن مبنای حقوقی تکليف دولت

برخوردار است.  یاستهیاند که هریک در مقام خود از اعتباری شاپرداخته و متعددی ساخته یهاهینظر 1عهد(

اند. شاید بدان علت المللی غافل ماندهبين قواعدمهم یعنی اجرای قهری  ه، همه آنها از یک نکتنیا وجود با

 یراست الملل در عالم واقع، بهاجرایی قاعده حقوق بين سازوکارهایتوجه به که پرداختن به این مسئله با

المللی نداشته و تنها در قالب در غالب موارد سرشتی بين سازوکارهارسيده است، زیرا این بيهوده به نظر می

 .(547: 1391)فلسفی،  انددرک بوده حقوق داخلی قابل یهانظام

مقررات آن معاهده را رعایت کنند و به قواعد و شوند که ها با پذیرش یک معاهده متعهد میبنابراین، دولت

گذاری یا دیگر تدابير ملی ای منوط به قانونعمل بپوشانند و هرگاه اجرای تعهدات معاهده هتعهدات خود جام

به دادن ترتيب اثر قانونی تعهدات در نظام های متعاهد مکلف مانند اقدام از سوی دستگاه قضایی باشد، دولت

حال، در اجرای معاهدات، اصل سرزمينی بودن اجرای معاهدات حاکم است که در  عين . دراندیحقوقی مل

 تسجيل شده است. 2وین 1969کنوانسيون  (29)ماده 

ی ملی آنها جنبه المللی داشته و اجرانخست جنبه بين هها در وهلبه سخن دیگر، الزامات معاهداتی دولت

توانند با استناد ها نمیتبعی و فرعی دارد. مفهوم مخالف این قاعده حقوق معاهدات که مقرر داشته است دولت

. این است که کشورهای 3نظام حقوقی خود مانند خلأهای قانون از عمل به تعهدات خود شانه خالی کنند به

دیگر، در را برای اجرای تعهدات خود اتخاذ کنند. بعبارتمتعهد در صورت لزوم، باید اقدامات قانونی لازم 

 القاعدهیها علالمللی را فراهم آورده، دولتصورت که قوانين موجود بستر لازم و کافی برای اجرای تعهدات بين

 الزامی به وضع یا تغيير قوانين و مقررات داخلی نخواهند داشت. 

شوند، اما شيوه اجرایی کردن به انجام تعهدات ناشی از آن ملتزم میها با پيوستن به معاهدات رو، دولتاین از

وجه به مقررات داخلی کشورها اشکال مختلفی به خود بگيرد. در برخی تتواند باآنها توسط ارکان دولت می

المللی بطور مستقيم وارد نظام الاجرا شدن در سطح بينمحض انعقاد و لازم های حقوقی، معاهدات بهنظام

شوند و در بعضی دیگر، اقدامات داخلی مانند وضع قوانين اجرایی برای ادغام مقررات معاهده در اخلی مید

                                                   
1 Pacta sunt servanda 

استثنای مواردی که از معاهده یا از طریق دیگر قصدی دیگری استنباط  به» دارد:وین مقرر می 1969کنوانسيون  (29)ماده  2

 «.شود، معاهده برای هر طرف در تمامی قلمرو وی تعهدآور است
 وین 1969معاهده  (29)ماده  3
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تبدیل »های حقوقی دسته نخست را المللی در نظامشود. شيوه ورود مقررات بيننظام داخلی لازم شمرده می

ت در سطح داخلی کرده است، ؛ چنانچه قانون اساسی بصورت کلی حکم به اجرای معاهداندیگویم  1«کلی

ی نيبشيهای حقوقی، قوانين خاص برای ورود الزامات معاهدات در نظام داخلی پاما در دسته دوم از نظام

 . (133: 1396)خلف رضایی،  ندیگویم 2«تبدیل خاص»است و به این شيوه،  شده

از دو روش فوق بگونه صریح اشاره نشده و قوانين در این زمينه مسکوت  کیچيدر نظام حقوقی افغانستان به ه

اند تدابير ها و ادارات دولتی مکلفوزارت» دارد:اجرای معاهدات مقرر می هنيزم است، تنها قانون معاهدات در

های یادداشتها و ها، قراردادها، پروتکلنامهالمللی، موافقتهای بينلازم را جهت اجرای معاهدات و ميثاق

المللی . اگر برای اجرای یک معاهده و ميثاق بين3«های مربوط اتخاذ نمایندتفاهم مندرج این قانون، در عرصه

اند، بعد از ها و ادارات دولتی مکلفنياز به وضع سند تقنينی جدید یا تعدیل سند تقنينی نافذ باشد، وزارت

ماده اخير  4تقنينی و یا تعدیل سند تقنينی نافذ نمایند. موافقت وزارت امور خارجه به طی مراحل وضع سند

المللی با قانون عادی داخلی، نهادهای بيانگر این است که در صورت تعارض ميان معاهده و یا ميثاق بين

شود، حال و چنانچه از همين ماده استنباط می عين اند قانون داخلی را تعدیل نمایند. درذیربط داخلی مکلف

شده است، بلکه رویه عملی نشان  پذیرفته« تبدیل خاص»و نه هم بگونه « تبدیل کلی»نه بگونه معاهده 

 یابد.کند و قابليت اجرایی میدهد که مفاد معاهدات در قالب قوانين داخلی انعکاس پيدا میمی

المللی در قدم های بينثرتری معاهدات و ميثاقوجرای بهتر و مابنابراین، در نظام حقوقی افغانستان برای 

است. این سازکار از سوی وزارت امور خارجه به اجرا گذاشته  شده دهینخست سازکاری نظارتی تدارک د

ها و سایر اسناد، دارد: کنترل از اجرای معاهدات، ميثاقشود. چنانچه قانون معاهدات در این زمينه مقرر میمی

 5.به عهده وزارت امور خارجه است

 

 

 

 

                                                   
1 Genenral Transformation 
2 Special Transformation 

 المللیهای بينمعاهدات و ميثاق قانون (12)ماده  3
 المللیهای بينمعاهدات و ميثاق قانون (14)ماده  4
 المللیهای بينمعاهدات و ميثاق قانون( 13)ماده  1بند  5
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 المللیهای بینمعاهدات و میثاقثبت  -7-3

گردد. انتشار معاهدات این فایده را دارد که معاهدات غالباً در متون رسمی کشورهای امضاء کننده منتشر می

 یمدارها و راردر محاکم به آنها استناد کرد؛ اما بعضی از معاهدات، خصوصاً معاهدات نظامی یا ق توانیم

 .ابندیینتشار نمسياسی و غيره از دوران گذشته ا

منعقد  ندهیالمللی که در آهر معاهده یا تعهد بين» دارد:زمينه انتشار معاهدات مقرر می ميثاق جامعه ملل در

از این  کیچيبه ثبت دبيرخانه رسيده، از سوی همان اداره هرچه زودتر انتشار یابد. ه درنگیشود باید ب

عملاً نشان داده  همه نیا . با1«الاجرا نخواهد بودر دبيرخانه لازمالمللی قبل از ثبت دمعاهدات یا تعهدات بين

 هامانياست؛ کشورها فقط دبيرخانه را از وجود پ ماندهی شد که راه و رسم گذشته همچنان به قوت خود باق

 .داشتندیو متن معاهدات را باز همچنان پنهان نگاه م نمودندیمطلع م

ملل متحد متضمن مقررات مشابهی با ميثاق است، منتها ضمانت اجرای عدم در این مورد منشور سازمان 

تفاوت دارد. منشور در این « ميثاق»کمی با ضمانت اجرای مذکور در « منشور» ستميثبت معاهدات در س

توان در ای به ثبت دبيرخانه سازمان ملل متحد نرسد، هرگز نمیدر صورت که معاهده» دارد:زمينه مقرر می

وین درخصوص معاهدات نيز یکی  1969. معاهده 2«ر یکی از ارکان سازمان ملل متحد به آن استناد کردبراب

داند. همچنين رویه قضایی می 3«ثبت معاهده در دبيرخانه سازمان ملل متحد»از وظایف امين معاهده را 

های اینکه یکی از طرف رغميلو قضيه شهر آزاد دانتزیگ(، ع )قضيه مارو ماتيس المللی در دو قضيه متفاوتبين

 نشده بود، با نامه مورد اختلاف در دبيرخانه جامعه ملل ثبته عضو جامعه ملل نبود و همچنين موافقتيقض

. به لحاظ همين دلایل )مواد (89: 1389زاده، )موسی های مذکور را الزامی دانستنامهحال، رعایت موافقتاین

المللی وین و رویه قضایی( است که معاهدات بين 1969معاهده  (77)ماده  (ز)منشور، حرف  102ميثاق،  (18)

 افتهی چندزبانه بسيار مناسبی از طرف جامعه ملل و سازمان ملل متحد تاکنون انتشار یهابصورت مجموعه

 .(460: 1368)کلييار،  است

                                                   
 ميثاق جامعه ملل (18)ماده  1
 منشور ملل متحد (102)ماده  2
 وین 1969معاهده  (77)ماده « ز»حرف  3
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های قانون معاهدات و ميثاق (9) ( ماده1براساس نظام حقوقی افغانستان تنها آن عده از معاهدات که در فقره )

المللی مرتبط با موضوع معاهده های بينافغانستان آمده است در دبيرخانه سازمان ملل متحد و یا سایر سازمان

 رهينامه، قرارداد، پروتکل، یادداشت تفاهم و غرو، موارد دیگر که تحت عنوان موافقتاین از 1رسد.به ثبت می

 .باشد، نيازمند ثبت نيست

 یهاعنامهمنشور را طی قط (102)این در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرایط اجرای ماده 

ها تکليف ثبت مشخص نموده است. در این قطعنامه 1948 نوامبر 3و  1946دسامبر  14و  هیفور 10مورخ 

تنها المللی یعنی نهبينگرفته است؛ بدین معنی که کليه اسناد  معاهدات بنحو وسيعی مورد تفسير قرار

های نامهالمللی دادگستری، موافقتپذیرش صلاحيت اجباری دیوان بين یهاهيمعاهدات رسمی بلکه  اعلام

الاثر بودن ها راجع به ملغییکجانبه دولت یهاهيالمللی، و اعلامهای بينها، یا سازمانفنی منعقده بين دولت

خاصمان سابق منعقدشده تنبودن معاهداتی که قبل از جنگ جهانی دوم با الاجرا قسمتی از یک معاهده یا لازم

 .(90: 1389 زاده،)موسی معاهدات آن سازمان منتشر گردد هبود باید در دبيرخانه به ثبت رسد و در مجموع

 در افغانستان پس از ثبت در دبيرخانه سازمان ملل متحد و یا سازمان ذیربط دیگر، وزارت امور خارجه مکلف

)تصویب( شورای ملی و  ها و قراردادهای را که به تأیيد شورای وزیران یا تصدیقاست، اصل معاهده، ميثاق

و وزارت  2رسد، حفظ و یک نقل )کاپی( آن را به دسترس وزارت عدليه قرار دهد.جمهور میتوشيح رئيس

ا در جریده رسمی به نشر قانون معاهدات ر (9)( ماده 1های مندرج در فقره )عدليه معاهدات و ميثاق

 3.رساندیم

فغانستان به چاپ اینکه بسياری از معاهدات مانند تعداد دیگر از کشورها در جریده رسمی ا رغميبنابراین، عل

توانند به آنها استناد کنند بلکه تنها به رسد، اما حتی پس از انتشار معاهدات، محاکم بگونه مستقيم نمیمی

 قوانين عادی انعکاس یافته استناد خواهند نمودند.مفاد از معاهدات که در 

 

 

 

 

                                                   
 المللیهای بينمعاهدات و ميثاق قانون (15)ماده  1بند  1
 المللیهای بينمعاهدات و ميثاق قانون (15)ماده  2 بند 2
 المللیهای بينمعاهدات و ميثاق قانون (15)ماده  3 بند 3
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 مقام ذیصلاح تعلیق، تعدیل و یا فسخ معاهدات -8-3

های ر خود آن معاهده و یا طبق توافق طرفدو تعليق هر معاهده  یريگهای اختتام، فسخ، کنارهمعمولاً روش

وین درخصوص حقوق معاهدات  1969ورت، مقررات معاهده صشود. در غير اینبينی و مقرر میآن پيش

 حاکم خواهد بود. 

معاهده  طرفی که از وین درخصوص معاهدات: 1969معاهده  (67)و ماده  (65)ماده  3 و 2براساس بندهای 

کند اطلاعيه که شامل پيشنهاد، دلایل، مهلت، تأیيدی مقام ذیصلاح صادر نماید. در عين گيری میکناری

 تواند در هر زمان که خواسته باشد، اطلاعيه را لغو کند.طرف صادر کننده میحال 

شده است. قانون بينیو یا تعليق معاهدات نيز پيش یريگدر نظام حقوقی افغانستان چگونگی فسخ، کناره

پروتکل و نامه، قرارداد، )معاهده، موافقت فسخ: زوال عقد» دارد:زمينه تعریف فسخ مقرر می معاهدات در

تصدیق » ؛ و براساس قانون اساسی:1«باشدالمللی میهای بينیادداشت تفاهم( و انصراف از الحاق ميثاق

شورای ملی است. اجرای  یهاتياز صلاح 2«المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آنبين یهاثاقيمعاهدات و م

ها، ادارات و نهادهای ، به تشخيص وزارتشود که معاهده از سوی طرف متعاهداین صلاحيت زمانی مطرح می

ها توسط مقامات اجرایی از سوی دیگر، تعليق، تعدیل و تجدید معاهدات و ميثاق 3ذیربط، نقض شده باشد.

بنابراین، اسناد که در هنگام پذیرش نيازمند  4شود که از سوی آنها تأیيد، تصدیق و یا توشيح شده باشد.می

، در زمان تعليق، تعدیل، تجدید و یا فسخ نيز، نيازمند تصدیق شورای ملی تصدیق شورای ملی نبوده است

 5نيست.

 

 

 

 

 

                                                   
 المللیهای بينمعاهدات و ميثاق قانون (3)ماده  15بند  1
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 المللیهای بينمعاهدات و ميثاق قانون (13)ماده  3 بند 4
 المللیهای بينمعاهدات و ميثاق قانون (13)ماده  4 بند 5
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 یریگجهینت

 یها(ها )حکومتدر افغانستان دولت قدرتمند و قانونمند وجود ندارد و غالب دولت های دورزمانآنکه از  با

ق شده است. یک حالمللی ملاند؛ این کشور به تعداد بسيار زیادی از معاهدات بيناین کشور ورشکسته بوده

المللی جوار خود به اسناد بينهای همدهد که افغانستان نسبت به بسياری از دولتسطحی نشان می ینظرسنج

و دارای رویه واحد  گونهکی وجهچيهالمللی بهبيشتری پيوسته است؛ اما الحاق و پيوستن به معاهدات بين

اند. چنانچه های حاکم پيرو اندیشه واحد نبودهنبوده است. شاید این امر ناشی از آن باشد که حکومت/دولت

مارکسيستی و غالباً باورهای اسلامی حاکم بوده است.  یهاشهیزمانی اند ليبرال دموکراسی، در یهاشهیگاه اند

های حاکم نيز از شاهی گرفته تا جمهوری، جمهوری خلق، دولت اسلامی و امارت اسلامی از جهت دیگر، نظام

المللی واحد و منسجم نيست اند. بدین ملحوظ نحوه و رویه جذب معاهدات بينبر این سرزمين حکم رانده

اند و تعداد دیگر المللی عمل کردهدر برابر معاهدات بين رانهيگونه سختگها بلت/حکومتاز این دو هبلکه عد

با این حال، اند. دیگر در حد ميان این دو رویه رفتار کرده یااند و عدهبه سمت پذیرش معاهدات رفته محابایب

های قانون معاهدات و ميثاقالمللی به تصویب رسيده است، بویژه تصویب قوانين که در عرصه معاهدات بين

 هد.ش، گام روبه جلو و ایجاد رویه واحد است. 1395المللی مصوب بين

المللی لحاظ سياسی، اجتماعی و فرهنگی بر این کشور، غالب معاهدات بين بنابراین، باتوجه به وضعيت حاکم از

خاص حاکم در نظام حقوقی این  شده است، اما در عمل و بنابر سازکار بویژه معاهدات حقوق بشری پذیرفته

شده  د بلکه مفاد معاهدات پذیرفتهنکشور، معاهدات بگونه مستقيم در محاکم این کشور قابل استناد نيست

حال، رویه عملی این باید در قالب قوانين عادی کشور منعکس شود تا قضات بتوانند به آنها استناد کنند. با

تقنينی  یهاتر از فرمانللی را در اسناد تقنينی حتی پایينالمبگونه است که منزلت معاهدات بين

 .اهداتی در ادارات دولت مطرح نيستسخنی از تعهدات مع یآساناند و بهجمهوری قرار دادهرئيس
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